


نهادها: فصل اوّل

کتابخانه ی کلاسِ ما: درس اوّل

.آموزان، آرام و با نظم وارد کلاس شدنددر یکی از روزهای ماه مهر، دانش

هاا سپس به آن. های خود قرار بگیرندها خواست در گروهآموزگار پس از سلام و احوال پرسی، از بچّه

ساش های دانش آموزان عزیز، از شما می خواهم فکر کنید و بگویید چگوناه می واوانیم پاسار پر»: گفت

«خود را پیدا کنیم؟

نماینده ی هرگروه آن را . خود را روی برگه ای نوشتندبچّه ها در گروه خود گفت وگو کردند و پیشنهاد

ز آموزگاار ا. گروه ها به رایانه، کتاب ها، مجلاّه ها و افاراد داناا اشااره کارده بودناد.صدای بلند خواندبا

.دانش آموزان وشکّر کرد

نمایناده گاروه اوّل « ها بارای شاما میفیاد اسات؟ها، و مجلّهها در رایانه، کتابی نوشتهآیا همه»:و گفت

 خاوب، کتاابِ»: آموزگار گفت. «خیر، بهتر است کتاب ها و مجلّه های ویژه ی خودمان را بخوانیم»: گفت

کتااب »: نماینده ی یکای از گروه هاا گفات. «مانند دوستِ خوب است که می وواند به ما خیلی کمک کند

: فاتآموزگار گ. «خوب را هم مانند دوست، پس از هم فکری و مشورت با بزرگ ورها انتخاب می کنیم

ه می ووانیم یک حالا  فکر کنید چگون. آفرین برشما که خوب  فکر می کنید و به درستی پاسر می دهید»

«کتابخانه ی کوچک در کلاس داشته باشیم؟



لغات درس

کتابدارینگهمحل:کتابخانه

ووصیه:پیشنهاد

پرسیدنراکسیحال:پرسیاحوال

گزاریسپاس:وشکّر

یواشآهسته،:آرام

عالم:دانا

داخل:وارد

مخصوص:ویژه

سودمند:مفید

مثل:مانند

جواب:پاسر

درست یا نادرست

.نوشتندکلاسوخته یرویراخودپیشنهادوکردندگفت وگوگروهدربچّه ها

.بخوانیمراخودمانویژه یمجلّه هایوکتاب هااستبهتر

.استمفیدمابرایرایانهدرموجودنوشته هایهمه ی



واژه سازی

: های زیر، خوب نگاه کنبه کلمه

کلاس+هم  ←کلاس هم

فکر+هم  ←فکر    هم

گروه+هم  ←گروه  هم

وحالا وو بگ

همسایه←سایه+هم

همکار←کار+هم

همسن←سن+هم

همراه←راه+هم



حالا وو بگو

بیاموز و بگو 

:ها را بلند بخواناین کلمه

کتابخانه –مجلّه –رایانه –روزنامه 

: های زیر را بخوانحالا جمله

. پیدا کرده ایموازه ایما امسال دوستان 

.کوچک برای خودمان درست کنیمکتابخانه ای ما می ووانیم 

.انتخاب کردنماینده ای آموزگار برای هرگروه 

.خریدم...ای...دیروز مجلّه 

.برای دوستان خود وعریف کردم... ای...خاطره 

.نیمفکر ک... ای ...بهتر است برای پاسر دادن  به هر پرسشی، لحظه 

. دیدم...  ای... امروز پروانه 

.خریدم... ای...دیروز روزنامه 



بخوان و حفظ کن 

یارِ مهربان 

من یارِ مهربانم

گویم سخن فراوان

پندت دهم فراوان

من دوستی هنرمند

ازمن مباش غافل

یف عبّاس یمینی شر

دانا وخوش بیانم 

با آن که بی زبانم 

دانم من یارِ پند

با سود و بی زیانم

من یارِ مهربانم 



سه کلمه بسازید و بنویسید(هم)با پیشوند ،.

همکلاسی←کلاس+ هم 

همشهری←شهری+ هم 

همدیگر←دیگر+ هم 

 بنویسید؟( ای)درجای خالی کدام جمله، می ووانید

.می خواند... ای...آموزگار ما در کلاس هرروز، قصه وازه ( الف

.آبی رنگ از دست ما افتاد و شکست...ای...دیروز کاسه ( ب

 صدای آخر کدام دوکلمه مانند هم است، بنویسیددر داخل کادر.

بچه-نرده  ماه-نوهبچه –نرده  چاله        –سیاه



ی مامسجد محلّه: درس دوم

. کار بنّایی مسجد، وازه ومام شده بود. مردم محلّه ی ما بسیار خوشحال بودند

. مسجد چراغانی شاده باود.مردم می خواستند برای اوّلین بار، نماز را به جماعت در این مسجد بخوانند

وض مهدی با پدر و مادرش، گیلدان های پیر گلی را که آورده بودند، کنار ح. حوض مسجد پیر از آب بود

انی بعد از نماز، امام جماعت از هماه ی کسا. چند نفر هم شیرینی و شربت به مردم می دادند. قرار دادند

وقتای . مسجد خانه ی خداست»: که در ساختن مسجد، کمک و همکاری کرده بودند، وشکّر کرد و گفت

م کارهاای برای خواندنِ نماز به مسجد می آییم، از حال یکدیگر باخبر می شویم و با هم فکری، می ووانی

.«خوب و بزرگ انجام بدهیم

ا مان با»: هنگامی که مهدی با پدر و مادرش از مسجد خارج  می شدند، مهدی رو به مادرش کرد و گفت

ی من همیشه فکار می کاردم ماردم بارا. سخنان او جالب بود. دقّت به حرف های پیش نماز گوش دادم

، نماز خواندن به مسجد می آیند؛ نمی دانستم که مسجدِ محلاّه ی ماا کلاس هاای آماوزش قارآن، ن ّاشای

م مان هام دلا! مادرجاان. در آنجا کتابخانه ی خوبی نیز برای کودکان وجاود دارد. رایانه و عکّاسی دارد

بخندی به مادر و پدر ل. «می خواهد در یکی از این کلاس ها شرکت کنم و از کتابخانه ی آنجا استفاده کنم

.مهدی زدند و با هم به طرف خانه رفتند



لغات درس

کمک: همکاری

جمع، همه : جماعت

با هم فکر کردن : فکریهم

. کسی که در صف اول نماز می ایستد: نمازپیش

درست یا نادرست

.کار بنّایی مسجد وازه شروع شده بود

.چند نفر با شیرینی و شربت از مردم پذیرایی می کردند

.مردم ف ط برای نماز خواندن به مسجد می آیند



سواد یعنی کسی که سواد داردبا.

باخبر یعنی کسی که از چیزی خبر دارد.

با ارزش یعنی چیزی که ارزش دارد .

با دقّت یعنی کسی که در هر کاری دقّت دارد.

واژه سازی

....کسی که ادب دارد ...با ادب یعنی 

... کسی که حوصله دارد ... با حوصله یعنی 

....کسی که حجاب دارد ...با حجاب یعنی 

. یعنی کسی که سلی ه دارد...با سلی ه ...

حالا وو بگو



:در کلماتی مانند( و)نشانه ی 

.می دهد( او)صدای –رت وص–هی وگر–زگار وآم

.می دهد( وِ)صدای –شته ون–یم وبر: در کلماتی مانند

. می دهد( اُ) صدای –وت–د وخ: در کلماتی مانند

.صدا ندارد–اهش وخ–انیم وبخ: در کلماتی مانند

.می دهد( ا ُ) صدای –پا و دست –مادر وپدر : در ترکیب هایی مانند

و بیاموز و بگ

و حالا وو بگ

. کردرا در خواندن شعرها و املای این گونه ورکیب ها باید رعایت( وِ)این ویژگی نشانه ی : نکته

:اکنون شما مثال بزنید

( او)گوشی  –صابون 

(صدا ندارد)می خواست  –خوانا –خواندن -خواب -خواهر

( وِ)نانوا –وسایل –روان 

(ای)مانتو  -موج -روشن –نوک -دو 



کامل کنید.

.کسی که ایمان دارد: با ایمان یعنی

.ارزش می گویندبا:  به چیزی که ارزش دارد

،دو کلمه بنویسیدبرای هرصدا.

موز-خودکار: ای استثنا

بود –موش : و-او



https://set.ir/
https://web.bale.ai/chat?uid=989055435
https://www.aparat.com/SET_IR_OFFICIAL

